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  مقاله علمي پژوهشي              2538 – 3582شاپاي الكترونيكي: 

  هاي ايرانيگويشو شناسي زبان
  104 – 85شماره صفحات: ) 1401 بهار و تابستان( 10، پياپي 1، شماره 7 سال

  

  خُلصُيجنس دستوري در زبان 

  
  3 زاده، محمدحسين شرف2*زارعآمنه  ،1طيبه قاسمي

  

 .، ايرانفارس، واحد مرودشت شناسي همگاني، دانشگاه آزاد اسلاميدانشجوي دكتري زبان. 1

 .، ايرانفارسواحد مرودشت،  شناسي همگاني، دانشگاه آزاد اسلاميزبانستاديار ا .2,3

  
  چكيده    
  هاي كليدي:هژوا
  

  استان هرمزگان
  جنس دستوري

  خلُصُيزبان 
  زبان سندي

  مطابقه
  
  

ردازد. اين زبان از پمي خلُصُيپژوهش حاضر به بررسي ويژگي جنس دستوري در 
در استان » گتُاو«و » خلُوص«ريايي است كه در روستاهاي هاي هند و آخانوادة زبان

اين ويژگي دستوري به ارث رسيده از زبان سندي  خلُصُيشود. هرمزگان بدان تكلم مي
هاي اين تحقيق با ضبط گفتار گويشوران تاكنون حفظ كرده است. دادهيرباز را از د
، )1991ها با توجه به رويكرد كوربت (است. پس از تحليل داده آوري شدهجمعبومي 

ها تعيين شده است. واژههاي مشتق، مركب و وامشيوة تشخيص جنس دستوري در واژه
هاي اسمي در افعال و وابسته صيخلُُدر جنس دستوري كه  ها حاكي از آن استيافته

ملكي، حروف تعريف (معرفه و نكره) مانند صفات (ساخت وصفي و صفت برتر)، ساخت 
ي آن از نظر هاايي بر مطابقة ميان اسم و وابستههمحدوديت. شودمياد مشاهده عدا و

رت گذشته و مفرد در افعال، تنها در صوجنسيت د. نشوجنس دستوري اعمال مي
در زمان گذشته و به شكل مفرد داراي تمايز » شدن«شود و فعل ربطي ميمشاهده 

اسم  مفرد هاي اسمي تنها شكلتر وابستهذكر و مؤنث است. در بيشجنس دستوري م
  و هستة اسمي به صورت جمع فاقد جنس دستوري است.  داردتمايز جنس دستوري 

  تاريخچة مقاله:
  1400ماه بهمن 14دريافت: 
  a86.zare@yahoo.com : نويسندة مسئول آدرس ايميل*   1401ماه رديبهشتا 4 پذيرش:
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  دمهقم. 1
در استان هرمزگان، در شهرستان بستك  و در دو روستاي خلُُص و گُتاو رواج دارد. مطابق  خلُُصي زبان
هاي هند و زبانهاي خانوادة اين زبان يكي از زيرشاخه ،گرفته از سوي نگارنده اين پژوهشصورت مطالعات

تاريخي ايالت سند و مردمان سند  . سندي زبانگرددبازمي 1آريايي بوده است كه ريشة آن به زبان سندي
است. واژة سندي از واژة  هاي ديگر مانند اردو، فارسي و بلوچي پذيرفتهكه تأثيرهايي از زبان باشدمي

الفباهاي عربي و است.  مشتق شده) 4ام ايندوساي بننام رودخانه( 3به معناي رودخانه 2سانسكريت سيندو
ها ميليون نفر كه حدود هشتاد درصد آن29شود. نگارش اين زبان در هندوستان استفاده ميبراي  5دواناگري

كنند. مسلمان هستند، در ايالت سند پاكستان و منطقة كچ هند، افغانستان و سنگاپور با اين زبان صحبت مي
شود. در زبان رسمي هندوستان محسوب مي 23در پاكستان و يكي از » سيند« سندي زبان رسمي استان

  ).2015، 6كنند (رانكويستتر در مناطق روستايي با اين زبان صحبت ميپاكستان بيش
در  وخلُُص نام روستاي كوچ از بخش كوخرد هرنگ شهرستان بستك است كه در غرب استان هرمزگان 

كه اين قوم پيش از اسلام از هندوستان به  بر اين باور هستنداست. بسياري  هواقع شد كيلومتري شهر جناح 18
مانند ساير مردم  ،به اقليم فارس و بعد از ورود دين اسلام و در خلُُص سكونت گزيده كرده اين منطقه مهاجرت

مرزهاي جغرافيايي و عدم دليل وجود اند. بعد از مهاجرت اين قوم به ايران، بهمنطقه، دين اسلام را پذيرفته
. شداي شان دچار تغيير و تحولات گستردهارتباط ساكنين اين منطقه با گويشوران زبان سندي، به تدريج زبان

، بلكه در حوزة صرف و نحو آن نيز مشاهده يرات در حوزة واژگان و لغات زباناين تغييرات نه تنها شامل تغي
قادر به برقراري ارتباط زباني با گويشوران زبان سندي نيستند و ، خلُُصيكه گويشوران به طوري شوندمي

. امروزه تنها ردپاي برخي لغات زبان سندي در 7كنندگويشوران اين دو زبان، سخنان يكديگر را درك نمي
در فهرست آثار ملي ميراث ناملموس كشور، به  1344چنين اين زبان به شمارة گردند. هممشاهده مي خلُُصي
  يك زبان ايراني  به ثبت رسيده است.عنوان 

                                                           
1 Sindhi 
2 Sindhu 
3 river 
4 Indus 
5 Devanagari 
6 Rönnqvist 

 گويشوران اين زبان بجز چند كلمه خوانده و مشاهده شد كه يخُلُصمتوني از زبان سندي توسط پژوهشگر براي گويشوران زبان  7
كه مسلطّ به زبان سندي بود)  يط پژوهشگردر ميان گويشوران زبان سندي (توس. همين روند نيز اندمتوجه نشدهچيزي از آن متن 

 كردند.را درك نميي خلُُصانجام شد. گويشوران زبان سندي نيز زبان 
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هاي دنيا تمركز دارد به عنوان يك مقوله، تقريباً بر تعداد كمي از زبان 1مبحث پيرامون جنسيت دستوري
هاي . در بسياري از زبانهاي متداول و معمول  هستندكه فاقد نظامشوند مشاهده ميهايي و غالباً در زبان

اند) در شود (داراي سه طبقه جنس و برخي به دو طبقه كاهش يافتهميواروپايي جنسيت نشان داده هند
در ي كه فاقد جنس دستوري هستند. پرسش مهماست و  كلي از ميان رفته ها نيز جنسيت بهتعدادي از آن

خواهد سي كه ميشناهاي مختلف است. زبانها به جنسيتتخصيص اسم شود، شيوةشناسي مطرح ميزبان
به حال گويشوران بومي  هر كند. بهعنوان يك آزمون استفاده مي به 2جنس يك اسم را  تعيين كند، از مطابقه

باشند و مقدار  لاعاتي داشته، بايد در خصوص جنسيت يك اسم اطهاي صحيح و مناسبتوليد مطابقه منظور
آموزان لاع دارند، اما براي زبانجنسيت هزاران اسم اطران بومي از ه است. گويشوتوج اين اطلاعات قابل

شود كه چگونه يك گويشور بومي نيافتني است. بنابراين اين سؤال مطرح ميغيربومي آن زبان، اين دانش دست
خاطر  پاسخ احتمالي آن است كه بايد جنسيت هر اسم را به .از جنسيت يك اسم خاص و ويژه اطلاع دارد

گرچه تعدادي ارسد. نظر ميطلبد و ظاهراً چنين امري بعيد بهاي را ميالعادهنهاد، حافظة فوقسپرد اما اين پيش
  شناسان اين موضوع را قبول دارند. از زبان

تا به ويژگي جنس دستوري در  شودميتوجه به اهميت موضوع جنس دستوري، در اين پژوهش تلاش با 
هاي اين تحقيق از طريق مصاحبه با گويشوران في است. دادهپژوهش حاضر توصيپرداخته شود.  خلُُصيزبان 
زن) در  7مرد و 3( خلُُصيگويشور زبان  10هاي اين زبان با . جهت استخراج دادهاندآوري شدهجمع خلُُصيزبان 

 5كوربت 4و صوري 3هاي مذكور در قالب نظام معنايياست. سپس دادهسال مصاحبه شده  85تا  30ردة سني 
  و  نحوة تخصيص جنس دستوري در اين زبان بررسي شد. تحليل ) 1991(

هاي ايراني توضيح هاي مرتبط با جنس دستوري در زباندربخش دوم اين پژوهش، در خصوص پژوهش
شده هاي گردآوريدر بخش چهارم با توجه به داده و ارائه، چارچوب نظري تحقيق مشود. در بخش سوداده مي
) جهت تشخيص و تخصيص 1991ها برپاية چارچوب نظري كوربت (دستوري واژه ، به جنسخلُُصياز زبان 

اعمال 6هايموضوع مطابقة جنس دستوري و محدوديت شود.پرداخته مينشانة جنس دستوري در اين زبان 
 هاي حاصل، به نتايج و يافتهشود. در نهايت، در بخش پنجمدر اين بخش بيان مي خلُُصيهاي زبان شده بر واژه

  است:هاي زير انجام شده به پرسش پاسخ. اين پژوهش با هدف شوداز اين تحقيق اشاره مي
  وجود دارد؟ خلُصُيچه معياري براي انتساب جنسيت در زبان . 1
   شناسي جنسيت در اين زبان چگونه است؟ رده. 2

                                                           
1 grammatical gender 
2 agreement 
3 sementic 
4 formal 
5 G. Corbett 
6 ristrictions 
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  . پيشينة پژوهش2
طور خلاصه  به ،بنابراين .صورت نگرفته استشناسي از ديدگاه زبان خلُُصيپيرامون زبان تاكنون تحقيقي 

از جمله  .شودميهاي ايراني اشاره هاي صورت گرفته مرتبط با جنس دستوري در ساير زبانبه برخي از تحقيق
) اشاره كرد كه 1392توان به سبزعليپور (هاي ايراني ميشده در زمينة وجود جنس در گويشهاي انجامپژوهش

هاي كند. در زبان تاتي اسمبررسي مي» تاتي خلخال«منظر دستوري و طبيعي در گويش جنس دستوري را از 
هاي از نمونه aها با ، و فعلǝضماير ملكي با  ،-æبست بدون تكيه مؤنث در حالت فاعلي مفرد، با داشتن پي

دارند، تكواژهايي نيز يافت هايي كه بر جنس مذكر و مؤنث دلالت مذكر خود تمايز دارند. در تاتي علاوه بر واژه
  شوند، تا جنس آن را تعيين كنند.ها ظاهر ميشوند كه در آغاز بعضي از واژهمي

پردازند. به ) در پژوهشي به بررسي نظام جنس دستوري در گويش جوشقاني مي1395رضايي و رضويان (     
باشد ها ميذكر و مؤنث در تمام اسمجنسيت دستوري در گويش جوشقاني شامل يك تمايز دوگانة م ،هاآن باور

شود. در جوشقاني جنسيت تنها به در اسم مؤنث ظاهر مي e–در اسم مذكر و وند  æ–كردن وند كه با اضافه
هاي تلويحي گرينبرگ در مورد جنسيت، در اين گويش صادق چنين همة جهانيجانداران اختصاص ندارد. هم

 .هستند

پژوهشي سه گويش هورامي تخت، هورامي شمالي و هورامي جنوبي را از  در) 1398( و همكاران بختياري 
دهند كه شيوة استفاده از ويژگي جنس در اين سه ها نشان ميكنند. يافتهلحاظ جنس دستوري مقايسه مي

هاي قرضي به شكل جنس مؤنث . كلمهشوندميهايي نيز مشاهده گويش تا حد زيادي مشابه هستند، اما تفاوت
  شوند.گويش هورامي لهون شمالي و به شكل مذكر به گويش لهون هورامي جنوبي و هورامي تخت وارد ميبه 

  
  نظري پژوهش  مباني. 3

) است. ويژگي اصلي جنس دستوري، 1991كوربت (نظرگاه تعريف جنس دستوري در اين پژوهش برپاية 
هاي مختلف نيز يعني اگر زباني داراي نظام جنسيتي باشد، آن زبان داراي مطابقه در اسم ؛مطابقه است

ها نيز وجود دارد. كوربت غير از اسم هايي بهمقوله البته شواهدي از مشاهدة جنس دستوري در باشد. مي
هستند و در رفتار ها هايي از اسمهاي دستوري طبقه) است كه جنس1985( 1موافق اظهارات هاكت) 1991(

ترين تعداد جنسيت شامل دو شوند. اگر زباني نظام جنسيتي دارد، رايجنشين با يكديگر ظاهر ميهاي همواژه
اروپايي مانند آلماني اين تعداد به سه طبقه (مؤنث، مذكر، وهاي هندشود. در زبانطبقه (مؤنث و مذكر) مي

با صفت نيز وجود دارد.  3رانسوي و اسپانيايي مطابقة هستة اسميها مانند فرسد. در برخي زبان) نيز مي2خنثي
                                                           
1 C. F. Hocket 
2 neuter 
3 head noun 
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متمايز » 1نماهاطبقه«هاي ديگر مانند كه ويژگي اصلي نظام جنسيت مطابقه است، بنابراين از نظام جااز آن
ها ننما هم باشد. در زبااست. البته اين احتمال نيز وجود دارد كه يك زبان علاوه بر نظام جنسيت، داراي طبقه

مؤنث/ جنس نر=مذكر). يعني با توجه =جنس ماده( شوندبندي ميتقسيم 2ها براساس جنس زيستيمعمولاً اسم
  شود. پايه و اساس معناي آن اسم) به يك اسم اعطا مي (برجنسيت خاصي به نظام معنايي 
نشانة جنسيت به دو گروه تقسيم » بودنپنهان«يا » بارزبودن«اساس ها را بر) زبان62: 1991كوربت (

توان در شود كه جنس دستوري را ميهايي مي: گروه اول با جنس دستوري بارز و آشكار شامل زبانكندمي
هايي است كه هايي با جنس دستوري پنهان و مخفي شامل زبانها مشاهده كرد. گروه دوم زبانصورت واژه

صوري  د كه از هر دو معيارهايي هستنندارد. البته زبان وجود هاهتشخيص جنس دستوري در صورت واژامكان 
ها مانند تركي، فارسي و انگليسي معاصر فاقد جنس كنند. برخي زبانزمان استفاده ميو معنايي به طور هم

  دو جنس دستوري مذكر و مؤنث است. نيز در سطح اسم، صفت و فعل داراي خلُُصيدستوري هستند. زبان 
هاي مختلفي قابل تقسيم هستند. مقولة مطابقه ر اساس معيارهاي معنايي يا صوري به جنسيتها باسم

ارائه تعريفي  .2و تشخيص جنسيت در كاربرد زبان  شناسايي. 1ت است. در نظام جنسيت از دو جنبه حائز اهمي
 شوند،مياد جنس لحاظ هاي ظهور و بروز رخداز جنس و تعيين تعداد جنس در يك زبان. در ادامه، ابتدا مكان

  .شوندداده ميشده بر آن توضيح اعمال هايسپس صورت مطابقة جنسيت و محدوديت
  

  

  ها. تحليل داده4
  خلُصُيهاي . بررسي جنس دستوري واژه4-1

، براساس دو نظام معنايي و صوري كوربت خلُُصيهاي زبان به بررسي جنس دستوري واژه اين بخشدر 
  .شودميپرداخته ) 1991(

  . نظام معنايي4-1-1
شمار  ) در نظام معنايي تنها معناي واژه، ملاك و معيار تعيين جنس دستوري به1991به اعتقاد كوربت (

هايي كه به مؤنث و اسمهاي داراي جنس دستوري در زبان »دختر«يا » زن«كننده به هاي اشارهرود. اسممي
و بي 3هاي جاندارهاي معنايي ميان اسمشوند. برخي نظاموب ميكنند، مذكر محساشاره مي» پسر«يا » مرد«

هاي مذكر و مؤنث تقسيم هاي جاندار را به مقولهشوند و با توجه به اين معيار معنايي اسمتفاوت قائل مي 4جان
هايي كه به چيزهاي نر اشاره و اسم» مؤنث«كنند هايي كه به چيزهاي ماده اشاره ميكنند. به عبارتي، اسممي

                                                           
1 classifiers 
2 biological  
3 Animate 
4 inanimate 
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ناچيزي باشند  استثناي داراي توانند بدون استثناء ياجان نيز ميهاي بي. اسمروندبه شمار مي» مذكر«دارند، 
، »خواهر«هايي نظير اسم خلُُصي). در واقع، معناي واژه براي تشخيص جنس آن كافي است. در 1991(كوربت،

هاي معنايي مؤنث و لحاظ واژگاني داراي ويژگي وجود دارند كه به» مرد«و » برادر«، »پدر«، »زن«، »مادر«
- و مختص جنس مذكر) در نظر مي 2(مختص جنس مؤنث 1خاص-عنوان جنسها را بهمذكر هستند. اين اسم

زبان شان در و معادل خُلُصيدر زبان  هاهايي از اين اسم) نمونه1). در جدول (2001، 4بوفمانو  3گيرند (هلينگر
  اند. سندي آورده شده

  
  .1جدول 

       براساس نظام معنايي خلُُصينث) در زبان ؤكننده به انسان (مذكر و مهاي اشارهاسم 
Kholossi Sindhi Kholossi Sindhi 

pʰu pῑu  
father/MASC 

pov Pṓtæ/bhau  
Brother/MASC 

kᴐzᴐrᴐ Mahu  
Man/MASC 

babo ačuč  
uncle/MASC 

Været Gohut  
Groom/MASC 

peter putrǽ  
boy/MASC 

Pen Bherna  
Sister/FEM 

٥zæyfa Urt  
Woman/FEM 

Mbeæ mbáæ  
mother/FEM 

mosi ačič  
aunt/FEM 

Væze Kenvar  
Bride/FEM 

kiyo ukrič  
girl/FEM 

  
مختص و هاي هاي حيوانات نر و ماده نيز از واژهها، براي اشاره به برخي اسمدر اين زبان علاوه بر انسان

  .اند) آورده شده2(ها در جدول شمارة شود. اين اسمها استفاده ميخاص متناسب با جنسيت آن
  .2جدول 

      خلُُصيحيوانات داراي جنس دستوري براساس نظام معنايي در  هاياسم  

Kholossi Sindhi Gender Kholossi Sindhi Gender 
Dæko بزغاله MASC pæb بزغاله FEM 

Goto گاو MASC gow گاو FEM 

Karo الاغ MASC xær الاغ FEM 

                                                           
1 gender-specific 
2 female-specific 
3 M. Hellinger 
4 H. Buβmann 

 اين واژه از زبان عربي وارد زبان خُلُصي شده است.  5
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هاي موجود در باقيرود كه همة اسمشود و اين انتظار نميها نميمعيار معنايي شامل تعداد زيادي از اسم
تخصيص جنس دستوري  برايجز ملاك معنايي  خنثي باشند. بنابراين معيارهايي به معيار معنايي 1مانده

  ضرورت دارد. 
  

  . نظام صوري4-1-2
ها كاربرد دارند، زيرا تنها با تمايز جنسيتي اسم برايجز نظام معنايي نيز  ها معيارهاي ديگري بهدر زبان

شود. ها را تعيين كرد و معيار معنايي شامل استثناءهاي زيادي ميتوان جنسيت همة واژهاطلاعات معنايي نمي
ن ملاك روند كه به آبه كار ميها تخصيص جنس دستوري به اسم براي 2اطلاعات واجي، صرفي و نحوي

الف)  .شودپاية ملاك صوري به دو نوع تقسيم مي ها برگويند. قاعدة تخصيص جنسيت به واژهمي 3صوري
شناسي است. ب) ساختمان واژه كه شامل اطلاعات تصريفي و ساختار آوايي واژه كه شامل اطلاعات واج

-ها استفادهتعيين جنس دستوري واژه درتوان از تركيب اين معيارها شود و مي) واژه مي4هواژاشتقاقي (ساخت

  ).1991 كرد (كوربت،
  . ساختار واجي4-1-2-1

هاي بسياري از زبان سندي وجود دارند كه تغييرات آوايي و واژه خلُُصيطور كه اشاره شد، در زبان همان
هاي صوري موجود در زبان سندي چنان برپاية ملاكها همواژهاند، اما تخصيص جنسيت اين واجي داشته
جنس اسم، ضمير، فعل، صفت و حرف تعريف داراي جنس دستوري هستند و  خلُُصيگيرد. در زبان صورت مي

هاي داراي جنس شود. اين وضعيت در خصوص مقولهبرپاية نظام صوري (واجي) تعيين ميها دستوري اسم
واقع،  است. دردر اين زبان جنس دستوري به واج پاياني واژه وابسته  كند؛نيز صدق ميدستوري در زبان سندي 

  وجود دارد.  جنس دستوري واژه و واج پاياني آنميان رابطة مستقيمي 
شوند، ختم مي ]-, ey]-i] ,[-[æ] ,[-a]هاي هايي كه به واكهدر زبان سندي، اسم 5مطابق قواعد واجي

برخي اسمشوند، مذكر هستند. ختم مي [ow-], [ū-], [u-], [o-]هاي هايي كه به واكهمؤنث هستند و اسم
-  مصداق مورد» سايز و اندازه«كنند و معمولاً ملاك ديگري مانند جان از اين قاعدة آوايي تبعيت نميهاي بي

از جنس مؤنث » تركوچك«هاي از جنس مذكر و اسم »تربزرگ«هاي براي اشاره به اسم .گيردمبنا قرار مي نظر
تر از آن كه كوچك [rasi:a]» پنجره«مذكر و  يك اسم [dari:a]» در«اسم  كنند. براي مثالاستفاده مي

ها تعيينهاي پايان واژهنيز رايج هستند و واكه خلُصُيمؤنث است. اين قواعد واجي در زبان  يك اسم، باشدمي
                                                           
1 residue 
2 syntactic 
3 formal criteria 
4 morphology 
5 phonological rules 
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اند و با وجود تغييرات چنان حفظ شدهنيز هم خلُُصيدر زبان ها جنسيت اين واژه. گر جنس دستوري هستند
اي موجود در هاسم اند.با حفظ همان جنس دستوري به اين زبان منتقل شده خلُصُيآوايي و واجي در زبان 

  ) جنس دستوري مذكر دارند.خلُُصيها در هر دو زبان (سندي و اين اسم ) مذكر هستند.3جدول (
  
  .3جدول 

  و سندي براساس نظام واجي  خلُُصيداراي جنس دستوري مذكر در دو زبان  هاياسم 
Sindhi Kholossi Sindhi Kholossi Sindhi Kholossi 
Bēdō aη-o1    

Egg-MASC  
mækoɽo  moxor-o 

Ant -MASC 
mætʰō   kæll-o 

Head-MASC 
Karō  kar-o 

BlackMASC 
kutō kotor-o 

 Dog-MASC 
taro      tær-o 

Star-MASC 
  

  ) همگي مؤنث هستند و جنس دستوري مشابه زبان سندي دارند:4هاي ارائه شده در جدول (اسم
  

  .4جدول 
  و سندي براساس نظام واجي خلُُصيداراي جنس دستوري مؤنث در دو زبان  هاياسم  

Sindhi Kholossi Sindhi Kholossi Sindhi Kholossi 
naɽῑ      naɽ-i 

throat-FEM 
mačʰῑ     Mač-i 

Fish-FEM 
ičῑɠ       Gēč-i 

Neck-FEM 
mani     Mun-i 

BreadFEM 
miţῑ      Mati 

Dirt-FEM 
mækki    Mæxx-i 

bee-FEM 

  
شان در سندي به لحاظ واج آخرشان تفاوت دارند، هاي معادلبا اسم خلُُصيهاي موجود در برخي اسم

ها، تابع قواعد واجي اما تخصيص جنس دستوري به آن .است يعني واكة آخرشان حذف شده و يا تغيير كرده
دستوري است.  جنس اعطاي واژه در زبان سندي، ملاك به عبارتي، صورت اصلياست؛. حاكم در زبان سندي 

  شود. ) مشاهده مي5شواهدي از اين ادعا در جدول (
  
  
  
  
  

                                                           
  وارد خُلُصي شده است. (kutchi) اين واژه از زبان كوتچي اًظاهر 1
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  .5جدول 
  با حذف واكة پاياني خلُُصياسم هاي مذكر در زبان   

Sindhi  Kholossi Sindhi Kholossi Sindhi Kholossi 

d-uãɖ  
Tooth 
MASC 

Dand  
Tooth-
MASC 

hætʰ-u  
Hand-
MASC 

Hat  
Hand-
MASC  

Kæn-u  
Ear-
MASC 

Kan  
Ear-MASC 

Muţr-u  
Urine 
MASC 

Meter  
Urine 
MASC 

pučʰ-u  
Tail 
MASC 

Pēč  
Tail-
MASC 

Ræt-u  
Blood 
MASC 

Rat  
BloodMASC 

  

  ساختار واژه. 4-1-2-2   
نقش  2و اشتقاق 1واژه، يعني تركيبهاي داراي جنس دستوري يا فاقد آن، دو فرايند ساختدر زبان

گيري از هاي تركيب، اشتقاق و وامنيز فرايند خلُُصيكنند. در زبان هاي مختلف ايفا ميمهمي در ساخت اسم
لحاظ  ها بهبخش به اختصار پيرامون عملكرد اين فرايند، كه در اين روندميشمار سازي بهفرايندهاي زايا در واژه

  .شودمياشاره  خلُُصينحوة تخصيص جنسيت در زبان 
  . فرايند اشتقاق4-1-2-2-1

پاية  هاي جديد برها، اشتقاق است. در اين فرايند واژهسازي در زبانترين فرايندهاي واژهيكي از رايج
واژه  4اي واژگاني يا دستوري ساخته و سبب تغيير مقولةند)  به پايهاشتقاقي (پيشوند يا پسو 3اتصال وندهاي

ها، براي كار رفته درآنهاي بههاي مشتق با توجه به جنس اسم، صفتخلُُصي). در 62: 2017، 5(يول شودمي
گر جنس دستوري صفتها تعيينعبارتي، جنس دستوري اسمبه .شوندهر دو جنس مذكر و مؤنث ساخته مي

) 7ا (ت )1( هايمثالها ندارد. مشتق است و افزودن وندهاي اشتقاقي تأثيري در تعيين جنس دستوري آنهاي 
  مؤيد اين نكته هستند.

       1. nᴐnar + -kᴐ = nᴐnarkᴐ 
          ChildMASC.SUFF = childhood.MASC 

)پسوند +  بچه (مذكر =گانه ( مذكر) بچه                
      2. kᴐzᴐra+ -nᴐ = kᴐzᴐranᴐ 
          ManMASC.SUFF = for men.MASC 

           (مذكر)  مرد +پسوند  =مردانه ( مذكر)       

      3. pᴐ+ -val = pᴐval 
         BrotherMASC.SUFFlike = brotherlike.MASC 

                                                           
1 compounding 
2 derivation 
3 affixes 
4 category 
5 G. Yule 
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 برادرانه (مذكر) = پسوند + برادر (مذكر)          
      4. pu + -zar = puzar 
          Flower.MASCSUFFland = flowerlandMASC 

زار (مذكر) = پسوند + گل (مذكر)گل            
      5. dun + -a = duna  
          Know.NEUTERSUFF = wiseNEUTER 

دان +پسوند (خنثي)   =دانا (خنثي)             
      6. čurka + -nᴐ 
          BoyMASC.SUFF = for boy. MASC 

    پسرانه (مذكر) = پسوند + پسر (مذكر)            
      7. čurki + -nᴐ 
         GirlFEM.SUFF = for girl. FEM 

 دخترانه (مؤنث) = پسوند + دختر (مؤنث)              

  هاي مركب. فرايند ساخت واژه4-1-2-2-2
 2آزاد دستوري (آزاد يا وابسته) و تكواژ 1بسيط يا تكواژفرايند تركيب با كنار هم گذاشتن دو يا چند واژة 

شده و فرايند تركيب در اين  ژة مركب از دو يا چند واژه ساختهسازد. وابسيط، واژة جديدي مييا دو واژة غير
هاي دهندة جنس دستوري در واژهكه واكة پاياني نشان). با وجود اين1389كار دخالت داشته است (شقاقي، 

جنس دستوري اولين تكواژ،  گاهاگر واژة مركب به همخوان ختم شود، آن است، اما خلُُصيمركب در زبان 
هايي از تخصيص جنس نمونه )12) تا (8(هاي لكنندة جنس دستوري آن واژة مركب است. در مثاتعيين

  اند.آورده شده خلُُصيهاي مركب در زبان دستوري واژه
     8. ketab + xano = ketab-xano 
         BookFEMhouseMASC = ketabxanoMASC, library 
خانه (مذكر) = خانه (مذكر) + كتاب (مؤنث)كتاب           
     9. hæt +  bænd = hætbænd 
         hæt MASCbænd = hætbændMASC, bracelet  
بند (مذكر) = بند + دست (مذكر)دست            
    10. gæle + kærᴐnᴐ = Gælekærᴐnᴐ 
          gæleFEM kærᴐnᴐMASC = GælekærᴐnᴐMASC, Necklace 
بند (مذكر) = بند (مذكر) + گردن گردن (مؤنث)          
    11. kilil + dereskærᴐnᴐ = kilildereskærᴐnᴐ 
          kilil + dereskærᴐnᴐMASC = kilildereskærᴐnᴐMASC 
ز (مذكر) = سازنده (مذكر) + كليدكليدسا            
    12. kilil + dereskæreni = kilildereskæreni 
          Kilil + dereskæreniFEM =  kilildereskæreniFEM 
 كليدساز (مؤنث) = سازنده (مؤنث) + كليد         

                                                           
1 morpheme 
2 grammatical free morpheme 
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  هاواژه. وام4-1-2-2-3
هاي مختلف بسيار پيچيده است. معيارهاي گوناگوني ها در زبانواژهشيوة اعطاي جنس دستوري به وام

هاي عربي، فارسي و اردو وارد هاي بسياري از زبانشود. واژهها اعمال ميتخصيص جنسيت به اين واژه براي
ها، شوند. قواعد ناظر بر نحوة تخصيص جنسيت به اسمو توسط گويشوران اين زبان استفاده مي اندشده خلُُصي

هاي شده از زبانگيريهاي قرضشود. برخي اسمها نيز اعمال ميواژهي جنس دستوري بر واماعطا به منظور
، داراي جنس دستوري ميخلُُصيديگر با توجه به معيار معنايي و برخي مطابق معيار واجي متداول در زبان 

  شوند.
براي ها) با يكديگر توافق ندارند، واژهها (وامدر خصوص جنس دستوري برخي اسم خلُُصيگويشوران  
وارد زبان سندي شده، را مذكر و گروهي آن را  1كه از زبان اردو» كتاب«اسم  ،سندي برخي گويشورانمثال 

. از طرفي بسياري از شودمينيز مشاهده  خلُُصيو اين عدم توافق در گفتار گويشوران  كنندميمؤنث تلقي 
كنند و ها اشتباه ميواژهخصوص وامها بهي تخصيص جنس دستوري به اسمدر اعطا خلُُصيگويشوران غيربومي 

شوند، مطابق هايي كه به واكه ختم ميواژهدهند. وامها تخصيص ميجنس دستوري اشتباهي را به برخي اسم
) اظهار 21: 1982( و همكاران 2لاكپاپشوند. داراي جنس دستوري مي خلُصُيقواعد واجي  رايج در زبان 

گيرند كه آن نشان باشند و با ورود به يك زبان ديگر، جنسي را ميبيتوانند جزو دستة ها ميواژهكه وام كندمي
ترين جايي كه جنس دستوري مذكر، بيشهاي آن زبان است. از آنواژه 3بسامدترين جنس دربردارندة بيش

) 18) تا (13هاي (مثال پذيرند.ها معمولأ جنس مذكر را ميواژهبنابراين وام، داردرا  خلُُصيها در تعداد واژه
  .بيانگر اين موضوع هستند

     13. mᴐsafer xan- ᴐ  PERSIAN WORD 
           Hotel- MASC      

                           هتل (مذكر)             
     14. guʃ- i PERSIAN WORD                                                
           Cellphone- FEM   

                                             تلفنِ همراه (مؤنث)             
     15. teyyar- æ ARABIC WORD 
           Airplane- FEM  

 هواپيما (مؤنث)            
     16. mavar- æ PERSIAN WORD 
           Satellite-FEM 

 ماهواره (مؤنث)            
      17. antin English word 

                                                           
1 Urdu language 
2 S. Poplack 
3 frequency 
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            Antenna – MASC 

 آنتن (مذكر)              
      18. kampiter  ENGLISH WORD 
             Computer- MASC   

 رايانه (مذكر)               

  .  مطابقة جنس دستوري4-2
خصوص در صفات  شود. اين امر بههاي بسياري بازنمايي مياحتمالاً مطابقه در جنس دستوري در سازه

در اين زبان، صفت پس از . شودنيز يافت مي خلُُصيهاي زبان گونه مطابقه در صفتباشد. اينقابل مشاهده مي
كند. در تركيب وصفي، نشانة نظر جنس و شمار مطابقت ميشود و صفت با موصوف خود از موصوف ظاهر مي

كار  براي مؤنث به /-i / مذكر و نشانة براي موصوف /-ᴐ/ چسبد. نشانة به انتهاي تركيب و به صفت مي 1اضافه
 .) مؤيد اين نكته هستند21) تا (19هاي (مثال رود.مي

       19. væziri   sᴐnd         -i  
              Morningbeautiful-FEM= beautiful morning 

 صبحِ زيبا (مؤنث)               
       20. pɛtɛ:r nɔk -ᴐ 
             Boysmall-MASC= small boy 

 پسرِ كوچك (مذكر)             
       21. ketab čæng-i 
             BookgoodFEM= good book 

 كتابِ خوب (مؤنث)              
شود. نشانة ظاهر مي  /tôw-/اضافة ، مبناي مقايسه همواره قبل از صفت قرار دارد و با پسخلُصُيدر زبان     

) 22هاي (در مثال شود.ظاهر مي  /-ɔr/و  /-ri/براي جنس مؤنث و مذكر به ترتيب با  /-/tær 2صفت تفضيلي
  شود. مي) به اين موضوع اشاره 23و (

   22. he  deræxt saf  deræxt-en  tôw  væd-i         ri 
        This tree     all  tree-PL     ABL  largeFEM-COMPFEM 

.تر استاين درخت از همة درختان بزرگ            

    23. hᴐ-ven          tôw    nᴐk-ᴐ           rᴐ 
         TheyMASC.ABL smallMASC-COMPMASC 

هانتر از آكوچك           
 4مالكيت 3هاي ديگري كه داراي مطابقة جنس دستوري هستند، نشانگرهاياز جمله سازه خلُُصيزبان  در
ترتيب نشانگر جنس دستوري مذكر و مؤنث در اين زبان است. اين به /ji-/و  /jo-/تكواژهاي و  هستند

                                                           
1 genetive 
2 comperative 
3 marker 
4 possessives 
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دهند. در واقع مالك با گروه مملوك مطابقه نشان ميتكواژهاي ملكي به لحاظ جنس دستوري با گروه اسمي 
) 24هاي (مثال. هستنديعني مذكر يا مؤنث جان نيز داراي جنس دستوري اسمي مملوك مطابقه دارد. اشياء بي

   اند. ) به اين مورد پرداخته27تا (

          24. kiyɔ        mɔ    -ji. 
               Daughter myFEMPOSSCASE= my daughter 

 دخترِ من               
          25. pɔ mɔ              -jɔ. 
                SmallbrotherMASCPOSSCASE= my small brother 

 برادرِ كوچك من                
          26. mᴐtᴐr pᴐn- oy  -ji 
                Car    fathermyFEMPOSSCASE= my father’s car 

 ماشينِ پدرم                 
          27. zæyæv z:æra  -jᴐ 
               ChildrenzæhraMASCPOSSCASE= Zæhra’s children   

هايِ زهرابچه                  

حرف تعريف دهند و نيز مطابقة جنس را نشان مي 2و نكره 1، حروف تعريف معرفهخلُُصيدر زبان  
ها اين نقش را برعهده دارد. قبل از اسم»  يك« /hek/د، بلكه عدد نبركار نميبه براي بيان مفهوم نكره يمستقل

هاي در مثالاين مورد  شود.استفاده مي /heki/و براي اشاره به مؤنث از /heko/ هاي نكرة مذكر ازبراي اسم
  . شودبرررسي مي) 30) تا (28(

           28. hek-o              čurko 
                 MASC.INDEFboyMASC 

 يك پسر                 
           29. hek-i        zæyfa    
                 FEM.INDEFwomanFEM 

 يك زن                 
           30. hek-o             bam    mæte   čere  kærd-iyu 
                 MASC.INDEFroof on.LOC   shout.pastcont.MASC 
                 One was shouting on the roof 

زديكي روي پشت بام فرياد مي                        

 شود. در اين زبان، فعلِنيز مشاهده مي خلُُصيزبان  3چنين مقولة مطابقة جنس دستوري در افعالهم
 [ti]  و براي مؤنث از [tɔ] براي مذكر از دستوري با نهاد جمله مطابقه دارد؛از نظر جنس  »شد«اسنادي 

  هستند.  ) بيانگر اين مورد32) و (31هاي (مثال .شوداستفاده مي
             31. Ali  morxæs   tɔ 

                                                           
1 definite articles 
2 indefinite articles 
3 verbs 
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                   Ali release wasMASC  
                   Ali was released  

 علي مرخص شد                   
             32. Miryæmi morxæs  ti 
                   Mæryæm release  wasFEM  
                   Maryam was released 

دمريم مرخص ش                     
به  [o]و  ]-[iهاي بستبا اسم بعد از خود مطابقه دارد. عدد يك با پيبه لحاظ جنس  1شمار خلُُصيدر زبان     

  بست پي براي جنس مؤنث از هاي ديگررود. اما در عددكار مي ترتيب جهت نمايش جنس مؤنث و مذكر به
  [-i] بست و براي جنس مذكر از پي [-a]هايمتال اعداد همواره پيش از اسم قرار دارند.كنند. ستفاده ميا 
  .دهندينكته را نشان م ني) ا34) و (33(

             33. dedohik-i zæyfa 
                   ElevenFEMwomen= Eleven women 

 يازده زن                    
             34. dedohek-o kᴐzᴐrᴐ 
                   ElevenMASCmen= Eleven men 

 يازده مرد                    

  . محدوديت بر مطابقة جنس دستوري 4-3
كوربت است. به اعتقاد  ) اشاره شده124: 1991جنس در كوربت ( پيرامون مطابقة هاييمحدوديت

اسم مطابقت ندارند و جهت مطابقة اسم و همة اعضاي متعلق به يك گروه از واژه در هر شرايطي با ) 1991(
، 2هاي نحوي، زمانيبه محدوديتشوند كه ها اعمال ميروي آن هااي از محدوديتهاي آن مجموعهوابسته
محدوديت نحوي با ترتيب و چينش واژه .گردندميتقسيم  و واجي 5واژي، طبقة ساخت4حالت ،شمار، 3شخص

و  7فاعل 6با نحوة چينشارتباطي  خلُُصيجايي كه تخصيص جنسيت دستوري در زبان از آن .ها مرتبط است
  شود.بنابراين اين محدوديت در اين زبان اعمال نمي ندارد؛فعل 

  . محدوديت زماني4-3-1
ها زمان است. كنند، يكي از اين مقولههاي دستوري گوناگوني امكان مطابقة دستوري را محدود ميمقوله

 1و لازم 8تنها درصورتي كه فعل، زمان گذشته مطابقت دارند؛ افعال به لحاظ جنس با جنس فاعل خلُُصيدر 

                                                           
1 number 
2 tense 
3 person 
4 case 
5 morphological class 
6 word order 
7 subject 
8 past 
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شخص و شمار با فاعل مطابقه دارند. پسوندهاي مطابقة جنسيت براي  لحاظ ها افعال تنها بهباشد. در ساير زمان
  مؤيد اين نكته هستند.  )40( تا) 35( هايمثال .هستند  /di/و براي جنس مؤنث  /du/جنس مذكر 

          35. ho   korad      sett -i   
              She last night was asleepFEM 
              She was asleep last night  

 او ديشب خوابيد (مؤنث)              
         36. ase            jelæk-a-m                                ke           sættan-om 
               1rstPLpro.clothPL.1rstPLPOSSpro.ACCcase hung1rstPLproclitic. 

                We hung our clothes 

.مان را آويزان كرديمهايما لباس                   

  . محدوديت شخص4-3-2
افعال لازم در زمان  ،عبارتيبه ؛ارتباط ميان جنسيت و شخص در برخي افعال وجود دارد خلُُصيدر زبان  

(اول، دوم و سوم شخص مفرد) به لحاظ جنسيت مطابقه دارند، اما در  2گذشته، با فاعل در سه صيغة مفرد
تثنائاتي نيز هاي ناقص استمراري مانند زمان گذشتة استمراري و گذشتة مستمر براي دوم شخص مفرد اسنمود

و در انتهاي فعل  شودنميمشاهده  م شخص مفردبراي دوتمايز جنسيت ها در اين زمان .شوندمشاهده مي
 دادن هر دو جنس كاربرد دارد.به صورت خنثي براي نشان /di-/نشانة جنسيت مؤنث 

          37. hoven                     pʱi     mæte            seta 
                 TheyMASCorFEM floor on.PostP sleep3rdpl.past=They slept on the floor 

ها روي زمين خوابيده بودند.آن                   

            38. vændu                                  Vændiv 
                  Gopastcont.3rdPL. MASC/ gopastcont.3rdPL.FEM 
                  He was going                  /She was going 

آمد (مؤنث/ مذكر).او مي                    
            39. vændiyasu   / Vændusu                      
                 Go1rstSingFEM/ go1rstSingMASC    
                 I was going(FEM)/ I was going(MASC) 

آمدم (مذكر/ مؤنث).من مي                    

            40. aveh  / Ay 
                   Comesimplepast.SecSingMASC/ Comesimplepast.SecSingFEM 
                  You came(MASC)       /                 you came (FEM)  

        (مؤنث/ مذكر) تو آمدي                    
            41. æčendiv                          /                          Æčendiv    
                  Comepastcont.SecSing(MASC or FEM)/ Comepastcont.3rdSingFEM  
                  You were coming                                   / She was coming 

آمدي (مؤنث يا مذكر)آمد (مؤنث)، تو مياو مي                    
                                                                                                                                                               
1 intransitive 
2 single 
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  . محدوديت شمار4-3-3
هاي جمع با شود و اسمهاي مفرد محدود ميبه اسم خلُُصيها در زبان اعطاي جنس دستوري به اسم

 برايبه ترتيب   /tᴐ/و /ti/هاي با تكواژگونه» شد« شوند. براي مثال، فعل اسناديظاهر مي» خنثي«جنسيت 
كه فاقد نشانة كنند استفاده مي /ta/اما براي اشاره به نهاد جمع از  رود؛كار مي اشاره به نهاد مؤنث و مذكر به

 . كنند) اين نكته را بيان مي43) و (42هاي (مثالجنس دستوري است. 

           42. čurkiyu bidar ta 
                   girlPl     wokeup.wasPL 
                   The girls woke up 

 دختران بيدار شدند.                    
             43. Æhmæd o Æbdollah      bimarestan tôw morxæs ta 
                   Æhmæd and Æbdollanh hospital    ABL release wasPL 
                   Ahmad and Abdollah were released from the hospital 

 احمد و عبداالله از بيمارستان مرخص شدند.                   
. در واقع شودنميتمايز جنس دستوري مشاهده  ،در افعال زمان گذشته و لازم كه به فاعل جمع اشاره دارند

  هاي مفرد، داراي مطابقة دستوري هستند (اول شخص مفرد، دوم شخص مفرد، سوم شخص مفرد). تنها فاعل
           44. vehtu / vitiyu  
                  Sit3rdSing.simplepast.MASC/ sit3rdSing.simplepast.FEM 
                  He sat                             / she sat 

 او نشست (مؤنث/ مذكر).                 
           45. aveh  / ay 
                  ComeSecSing.simplepast.MASC/ ComeSecSing.simplepast.FEM 
                 You came (MASC)                                 /you came(FEM)       

                             تو آمدي (مؤنث/ مذكر).                 
           46. viyo  / vey 
                  Go3rdSing.simplepastMASC/ Go3rdSing.simplepastFEM 
                   He went                                 / She went 

.او رفت (مؤنث/ مذكر)                      

 كند. در تركيب وصفي نشانة اضافهوف خود از نظر جنس و شمار مطابقت ميدر اين زبان، صفت با موص
رود. اگر كار مي براي مؤنث به /i–/ مذكر و نشانه براي /ᴐ-/چسبد. نشانة به انتهاي تركيب و به صفت مي

 به ؛روددر انتهاي صفت به كار مي /a-/شوند و نشانة جمع اضافه حذف ميهاي موصوف جمع باشد، اين نشانه
	 .دهد) اين موضوع را نشان مي47مثال (	.شوندصورت جمع ظاهر مي عبارت ديگر، هم موصوف و هم صفت به

           47. zæyfau  sᴐnd –a 

                     womanPL.beautifulPL(GEN) 
                     Beautiful women 

 زنان زيبا                     
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  محدوديت حالت. 4-3-4
مضاف رود. كار مي هاي مذكر بهبراي نمايش مالكيت اسم /-ɔj/مذكر  1نماي ملكياليه نيز با حالتمضاف

اليه مؤنث باشد) يعني اگر مضاف مذكر باشد (حتي اگر مضاف ؛اليه استمضافكنندة جنس در اين زبان تعيين
عبارت ديگر،  شود. بهاستفاده مي /ji-/نماي مؤنث و اگر مضاف مؤنث باشد، از حالت /jɔ-/نماي مذكر از حالت

اگر اسم (مملوك) با . نماي ملكي مذكر يا مؤنث ندارداي در كاربرد حالتكنندهتعييناليه نقش جنسيت مضاف
بست بعد از صفت واژهعنوان ملكي به تكواژ آزادنماي ملكي حذف شده و اين حالتگاه صفتي همراه شود، آن

.دنكن) اين محدوديت را بررسي مي50) تا (48هاي (مثال شود.(بعد از نشانة اضافه) ظاهر مي
             48. hæt    hɔ-ven                  -jɔ. 
                  Hand  pro3rdPLdistance .POSScaseMASC  
                  Their hand 

هادست آن                    
             49. sera mɔnoy   - ji 
                   Housemother1rstSingPOSSpro.CLITIC POSScaseFEM 
                   My mothre’s house 

 خانة مادرم                   

             50. geFatᴐmæ-jᴐ               geMæsumæ-jᴐ         tôw nᴐkᴐ- ro 
                   Home fatemeh POSScaseMASC. Home fatemeh              
                    POSScaseMASC.ABL/from                SmallMASC-COMPMASC.     
                    Fatemeh’s house is smaller than masoumh’s house 

.تر استخانة فاطمه از خانة معصومه كوچك                       

  . محدوديت واجي4-3-5
. به عبارتي، شودنميمشاهده  خلُُصيهاي زبان ها تمايز جنس دستوري در صفتدر برخي موقعيت

 ،شوندها ظاهر ميدر انتهاي صفت /i-/و  /o-/هاي صورت واكهنشانگرهاي جنس دستوري مذكر و مؤنث كه به
) تا 51هاي (كه در مثال لحاظ جنس دستوري خنثي هستندها به در برخي صفات وجود ندارد و آن صفت

 . است ) آمده54(

                    51. čurki zereng-ø / čurko zereng-ø 
                           girlFEMclever/ boyMASCclever 

دخترِ زرنگ،                            پسرِ زرنگ 
                    52.  zæyfæ bidʒoræt-ø / kozᴐrᴐ bidʒoræt-ø 
                           womanFEMcoward / manMASCcoward 

 مرد ترسو، زنِ ترسو                           
                    53. pɛtɛ:r akel-ø / pen akel-ø 
                          SmallboyMASCwise / sisterFEMwise 

                                                           
1 possessive case marker 
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 خواهرِ عاقل، پسرِ عاقل                       

                    54. mosi  badʒoræt-ø/ babo badʒoræt-ø 
                          auntFEMbrave / uncleMASCbrave 

 عمويِ شجاع، عمة شجاع                         

 واژيحدوديت طبقة ساخت. م4-3-6

اما تمايز جنسيت ميان  .دهندتمايز جنس دستوري نشان نمي» آن«و » اين«هاي اشارة ، صفتخلُُصيدر 
ترتيب به به /hozen/و  /hoven/وجود دارد و ضميرهاي اشاره » هااين«و » هاآن«ضميرهاي اشارة جمع 

  . ) مؤيد اين نكته هستند58() تا 55هاي (مثال. كنندجنس مذكر و مؤنث اشاره مي
                    55. hᴐ kᴐzᴐr-ᴐ  mællem- e  
                         Thatman-MASCteacher.isSing 

 آن مرد معلم است.                          
               56. he  čurki dᴐktᴐr- e 
                         Thisgirl- FEMdoctor.isSing 

.اين دختر پزشك است                            

               57. hᴐ-ven  čæng –a 
                         TheyMASC- kind.isPL  

.ها (مذكر) مهربان هستندآن                            

                   58. hɔ-zen viz-en 
                   TheyFEM.sit.PreCont.PL  
نشينند.ها (مؤنث) دارند ميآن                        

  . محدوديت واژگاني4-3-7
با افزودن » يك«لحاظ جنس مطابقه وجود دارد. عدد  ، ميان عدد و اسم بعد از آن بهخلُُصيدر زبان 

اما در  .دهندبه ترتيب جنس دستوري مؤنث و مذكر را نشان مي/hek/ به انتهاي واژة يك  /o/و  /i/هاي واكه
به انتهاي اعداد، به ترتيب جنس دستوري مذكر و مؤنث را  /i/و /a/هاي تر از يك، با افزودن واكهاعداد بزرگ
هاي اعداد دارد و وابسته هاي اسمي اعداد يك تا صد تعلقدهند. البته جنس دستوري تنها به وابستهنشان مي

هاي مثال .گونه جنس دستوري هستند اند) فاقد هرتر از صد (اين اعداد از زبان فارسي وارد اين زبان شدهبزرگ
 . دهند) محدوديت واژگاني را نشان مي63) تا (59(

                59. bæhri motor 
                      twoFEM- carFEM 

 ماشين (مؤنث)، دو (مؤنث)                      
                60. bæra gᴐlas 
                      twoMASC- glassMASC 

 ليوان (مذكر)، دو (مذكر)                      
                61. vedo hekko kᴐzᴐrᴐ 
                     TwentyoneMASC- manMASC  
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 مرد (مذكر)، بيست و يك (مذكر)                     
                62. vedo hekki zæyfa 
                     TwentyoneFEM- zæyfaFEM 

 زن (مؤنث)، بيست و يك (مؤنث)                    
               63. devistoyek   kᴐzᴐrᴐ 
                     Twohundred one manMASC 

 مرد (مذكر)، دويست و يك                     

  
 گيري. نتيجه5

پرداخته است. اين زبان با توجه به نفوذ  خلُُصيپژوهش حاضر به بررسي ويژگي جنس دستوري در زبان 
) داراي جنس 1991بندي كوربت (مطابق طبقه خلُُصيو گسترش زبان فارسي در معرض خطر و نابودي است. 

هايي كه به واكهشوند، مذكر و اسمختم مي [o, u, ow, ü]هاي هايي كه به واكهپنهان است. اسمدستوري بارز و 
هايي كه واژهكنند. وامها نيز از اين قاعدة آوايي تبعيت ميواژهشوند، مؤنث هستند. وامختم مي [a, æ, i, ey]هاي 

جنس دستوري تنها محدود  خلُُصيگيرند. در زبان يابند، معمولاً جنس دستوري مذكر ميبا همخوان پايان مي
جان و اشياء نيز داراي تمايز جنسيت هستند. شايان ذكر است كه هاي بيشود، بلكه اسمهاي جاندار نميبه اسم

هاي در اين زبان اسم از لحاظ جنس با فعل، صفات، ضماير، اعداد و حروف تعريف مطابقه دارد و محدوديت
  . شودميهاي آن مشاهده يان اسم و وابستهمطابقة م برزيادي 

در » شدن«. فعل ربطي شودميتنها در صورت گذشته و مفرد افعال مشاهده جنس دستوري در اين زبان 
. تنها در صورت مفرد اسم، تمايز جنسيت مذكر و مؤنث داردتمايز جنسيت  گذشته و در صورت مفردزمان 

از وجود جنس  خلُُصيرگونه جنسيت است. گويشوران زبان و هستة اسمي جمع، فاقد ه شودميمشاهده 
دليل نفوذ زبان فارسي،  كنند، اما بهدستوري در اين زبان اطلاع دارند و در گفتارهاي خود از آن استفاده مي

  كنند. از اين مقولة دستوري استفاده ميتر كم هاي جديد اين منطقهنسل
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